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 بررسي تطبيقي علم النفس از منظر قرآن كريم، حكمت اسلامي،

 عصب شناسيوروانشناسي

هژيلا صديقي،دفرزانه مفتون،د فرانك فرزدي،ج بتول موسوي،*بمژگان كاربخش، الف اكرم جهانگير

و مامايي، دانشكده الف  دانشگاه علوم پزشكي ارتش، تهراني پرستاري
، تهران دانشگاه علوم پزشكي تهراني پزشكي، دانشكدهاعي، پزشكي اجتمگروهب

، تهرانو علوم پزشكي جانبازان مهندسيي پزشكي اجتماعي، پژوهشكده گروهج
، تهران علوم بهداشتي جهاد دانشگاهيي پژوهشكده، مديريت خدمات بهداشتي گروهد

و كودك گروهه داي پژوهشكده، بهداشت مادر ، تهراننشگاهي علوم بهداشتي جهاد

 چكيده
و عصبي در اين مقاله شواهد موجود در زمينه:مقدمه .مورد بررسي قرار گرفته استشناسي علم نفس از منظر قرآن، حكمت اسلامي، روانشناسي

و عصب مفهوم:ها روش و پيوند نفس به استناد قرآن، متون فلسفي، روانشناسي  هـا تبيـين شـده گاههاي موجود بين اين ديـد شناسي تشريح شده

و تجربيات عيني پژوهشگران، جمع. دست يابيم از اين مفهوم تا به يك تعبير قابل ادراك است بنـدي كـاربردي سپس به استناد تطبيق انجام شده

. استگرديدهارايه 

و كتب فلسفي:ها يافته در روانـشناسي يونـگ بـا)و آنيمـوس(مفهوم آنيما. عرفاني به كراّت از نفسو مفاهيم مرتبط ياد شده است-در قرآن

.در قرآن مطابقت دارد)و قرينه(قرين 

و نتيجه و نفوس در آموزه:گيري بحث مي باور به موجودات ملكوتي هـاي خورد ولي وقتي پـاي تحليـل هاي اديان الهي به چشم

آن عيني به عمل مي و تاثيرات ها اي از وجود انسان، انكار ابعاد گستردهامري اين نتيجه. ها را باور ندارند آيد برخي دانشمندان وجود

و ميشناسي عصباست كه شواهد آن در متون ديني، فلسفي، عرفاني، روانشناسي مي. شود يافت از تصويرانجام رسد به نظر برداري

و روش اليقين اين واقعيات به علم تبديل در موجودات غير ارگانيك،  ل بتواندي، مستند ساز هاي كمك كننده باشد دريتحـو  عميـق

ن و غيرمايمديريت روانپزشكي غربي ايجاد و نگرش ديني را ابعادي نو . بخشد قابل تشكيكد

 نفس، قرآن، روانشناسي، عصب شناسي:واژگان كليدي

:مقدمه
و فراگيـر توان انكار كـرد كـه ديـن از قـديمي نمي تـرين تـرين

وي پديـده دين تنهـا يـك. تظاهرات روح انساني است   اجتمـاعي

ي تاريخي نيست؛ بلكه، براي بسياري از افراد بشر حكم يك مـسأله

و نقـش تفكيـك. مهم شخصي را دارد و عمق دين آن ثبات ناپـذير

از در زندگي بشر بـه گونـه  اي اسـت كـه شـاهد هـستيم بـسياري

هـاي ديگـر نظريات علمي بعد از مدتي جـاي خـود را بـه نظريـه 

و مـوثر عقايد ديني طي قرن اند حال آنكه داده هاي طـولاني، زنـده

 كـه-شناسي از اين رو در تبيين مفاهيم علم روان).1( مانند باقي مي 

و شخصيت انـسان اسـتارسروكارش با ساخت تـوان نمـي- رواني

اين حقيقت را ناديده گرفت كه در متون دينـي بـه ويـژه در قـرآن 

پـژوهش.ه شـده اسـت مجيد به بسياري از اين مفاهيم عميقاً اشـار 

هاي مختلـف ممكـن علمي در قرآن كريم با پيشرفت علم در رشته 

و اينگونه تفاسير فلاسـفه مي  اسـلامي در علـوم قرآنـي بـاي گردد

مي- هاي علمي يافته از اين يافتـه. كند آزمايشگاهي مطابقت پيدا هـا

و از سـوي ديگـر،  سويي تاييـد اعجـاز كتـاب آسـماني مـا اسـت

89دي:افتي درخيتار
90 تير:رشيپذخيتار
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پ حقيقت نمايـد كـه هاي برتر را آشـكار مـي آگاهييس پرده هاي

. گردد امروزه اينگونه براي ما دست يافتني مي

و تو هـا هم دو نهايـت يـك آگـاهي در فرهنـگ انـسان اشراق

است؛ هر چند روانشناسي كلاسيك غربي بـه طـور مطلـق فـرض 

و مي و سـاير حـالات افـراد كند كه يك حالت آگاهي وجـود دارد

 بشري شاهد يـك گـرايشي جامعه. ها بيمارگونه است ادراكات آن 

رو به رشد عمومي به خصوص در ميان جوانـان بـه سـوي علـوم

و اشـراق اسـت  و ماوراء جهت رسيدن به الهـام، شـهود از.باطني

آنجا كه فرهنگ قابل اعتمادي در اين زمينه در دسترس نيـست، در

از. رسـند مـي پريشي بسياري از موارد چنين جستجوگراني به روان 

ي جهت ارتقاء سطح آگاهي در جامعه در ايـن اين رو يك نياز جد

سـازي بنيـادي چنـين شود كه بتواند بـا فرهنـگ جهت احساس مي

هـر چنـد دانـشمندان. هايي را مورد پژوهش علمي قرار دهد پديده

و پژوهش مـشغول متخصص در هر يك از اين حيطه   ها به تحقيق

و مطالعـات تطبيقـي ميـان رشـته هـاي، جاي پـژوهش باشند مي اي

تواننـد از بـسياري از ابهامـات ايـن مطالعـات مـي. نمايـد خالي مي 

ك مــا را بــه پيــشرفتنرمزگــشايي و كــشاندن نــد شــاياني در هــاي

. فراآگاهي به مرز آگاهي رهنمون كند

و پيشرفت علـم بـا تعالي روح با دين، سلامت جسم با طب

ر عين حال، تعامل اين سه، ركند. فناوري پيوند ناگسستني دارند 

ــد ــشري مانن ــاي ب ــايي از تنگناه ــد ره و كلي ــاهي ــي آگ اساس

و نااميدي است گمگشتگي، احساس بي  در. هويتي در اين راسـتا

ازي شواهد موجود در زمينه است اين مقاله سعي شده   علم نفس

و عصب ايـن. شناسـي تبيـين شـود منظر قرآن مجيد، روانشناسي

 نفس با مفـاهيمي باق باورهاي ديني در زمينه تلاش در جهت انط 

و فناوري، مي و نگـرش روانشناختي، طب تواند به تحول آگاهي

.نجامداما در اين زمينه بي

:ها روش
به استناد متن قرآن مجيد، در اين پژوهش ابتدا مفهوم نفس

و عـصب  شناسـي بـه تفكيـك متون اسلامي، متون روانـشناسي

هـا هاي موجود بين ايـن ديـدگاهه پيوند در ادام. شود تشريح مي 

به يك تعبير تبيين مي  . از اين مفهوم دست يابيم ملموسشود تا

و تجربيـات پژوهـشگران به استناد تطبيق انجـام شـده در انتها

مييبندي كاربردي ارا جمع .شوده

:ها يافته
 علـم نفـس بـاي در اين قـسمت تعـابير موجـود در زمينـه

ميرويكردهاي مختلف به .شود تفكيك تشريح

: نفس از ديدگاه قرآن•

 بـه نفـس7–10 شمس آياتي پروردگار متعال در سوره

مي سوگند ياد مي و :فرمايد كند

كه آن را نيكو آفريد، پرهيزكـاري و او و سوگند به نفس هـا

به او الهام كـرد هـر كـس آن را پـاك سـازد هوسراني هايش را

كه آن را و هر ميرستگار خواهد شد .شود پليد گرداند درمانده

در. گـردد نفس در قرآن مجيد با تعابير مختلفـي ادراك مـي

و يا شـخص انـساني اغلب موارد نفس در قرآن به معناي خود

:54ي يوسف آيهي مثلاً در سوره.آمده است

قاَلَ إِنَّ ها كلَّمَفلَم لنَفسْى صهْأسَتَخل بِه ائتْوُنى قاَلَ المْلك كو

أمَينٌ مكينٌ  اليْوم لَديناَ

را) يوســف(او«: پادشــاه گفــت را نــزد مــن آوريــد، تــا وي

كه.»مخصوص خود گردانم  و(هنگامي  بـا)يوسف نزد وي آمـد

و(او صحبت كرد، و درايت او پـي بـرده : گفـت) پادشاه به عقل

و مورد اعتماد هستي« .»تو امروز نزد ما جايگاهي والا داري،

آ مي در به ذات خداوند اطلاق شود مثل ياتي از قرآن، نفس

:116ي مائده آيهي سوره

أعَلـَم مـا ... لا و علمتَه تَعلَم ما في نَفسْي فَقَد قلُتُْه ْكنُت إِنْ

علَّام الْغيُوبِ ْأَنت إِنَّك كْي نَفسف... 

كه خداوند به عيسي بن مريم مي[ يا تو بـهآ«: گويدو آنگاه

به عنوان دو معبـود غيـر از خـدا  و مادرم را كه من مردم گفتي

مي! انتخاب كنيد؟  تو«: گويد او را! منزّهي من حق نـدارم آنچـه

اگر چنين سخني را گفته باشم،! من نيست، بگويميكه شايسته 

مي  و من]داني، تو و جان من است آگاهي؛  تو از آنچه در روح

به يقين تـو از تمـام. توست، آگاه نيستم) پاك(از آنچه در ذات

و پنهاني .ها با خبري اسرار

بي گاه نفس در قرآن درباره و جن كار گرفتـه شـدهه انس

:130ي انعام آيهي مانند سورهاست 

كُمَليع منْكُم يقُصونَ رسلٌ كُمأْتي الإِْنْسِ أَلَم و يا معشرََ الْجِنِّ



و همكاران جهانگير
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رنْذي و علـى آياتي شـَهِدنا يومكُم هذا قالوُا قاءل ونَكُم و  أَنْفـُسنا

مْياةُغرََّتهلىالْحع شهَِدوا و  أَنْفسُهِم أَنَّهم كانوُا كافريِن الدنيْا

آن( به مي در آن روز و انـس) گويد ها آيـا! اي گـروه جـن

به سوي شما نيامدنـد كـه آيـات مـرا بر  ايتـان رسولاني از شما

مي بازگو مي  و شما را از ملاقات چنين روزي بيم ! دادند؟ كردند

مي آن مي«: گويند ها آري، مـا بـد(دهيم، بر ضد خودمان گواهي

و برق(و زندگي».)كرديم آن) پر زرق به دنيا و ها را فريب داد

.دهند كه كافر بودند زيان خود گواهي مي

به مفهوم روح يـا جـان درك شـود ماننـد مـي در آياتي هم

93ي انعام آيهي سوره

ممنِ افتْرَى نْ أَظلَْمم وو إِلـَي ي أوُحـ أوَ قالَ علَى اللَّه كَذباً

شَي هَإِلي وحي ترَى لَم َلو و ثلَْ ما أَنزَْلَ اللَّهم و منْ قالَ سأُنزِْلُ ءإِذ 

و توْالم راتَغم في واةُالمْلائكَ الظَّالمونَ أخَرْجِـ يهِمدَأي  باسطوُا

ه علـَى اللَّـ كنُتُْم تَقوُلـُونَ بمِا أَنْفسُكُم اليْوم تُجزوَنَ عذاب الهْونِ

تسَتَكبْرِوُن هنْ آياتع كنُتُْم و غيَرَ الْحقِّ

كه دروغي به خـدا ببنـدد، يـا چه كسي ستمكارتر از كسي

در حـالي كـه بـه او وحـي» وحي فرستاده شده بر من،«: بگويد

كه بگويد  و كسي من نيز همانند آنچه خدا نـازل«: نشده است،

) ايـن(و اگـر ببينـي هنگـامي كـه»!؟كـنم كرده است، نازل مـي 

و فرشـتگان دسـت ظالمان در شدايد مرگ فرو رفتـه را انـد هـا

مي  د! جان خود را خارج سازيد«: گويند گشوده، به آنان ر امروز

و نـسبت بـه آيـات او تكبـر برابر دروغ به خدا بـستيد كه هايي

(»اي خواهيد ديد ورزيديد، مجازات خوار كننده  آن. هـابه حـال

).تاسف خواهي خورد

به مفاهيم آيات، علماي اسلام نفس را در » مراتب«با توجه

ترين درجـه شـامل اين مراتب در پايين. اند مختلفي تفسير كرده

. شـود هاي مادي محـسوب مـيكه نفس هوس نفس اماره است 

:خوانيممي53ي يوسف آيهي سورهدر

وي إِنَّ النَّفْسْنَفس رِّىءُأب يلأمَارةٌما ربـ م رحـ ما باِلسوء إِلاَّ

يمحر ي غَفوُربر  إِنَّ

بـسيار) سـركش(كنم، كه نفس من هرگز خود را تبرئه نمي

مي كند؛ها امر بر بدي

و مهربان است. مگر آنچه را پروردگارم رحم كند .آمرزنده

و2ي قيامت آيـهي در سوره  نفـس لوامـه، نفـس تـدبيرگر

باِلنَّفْسِ«ملامت كننده مْاقُس  فجريو سپس در سوره»اللوَّامةِلا

أيَتهُا«اند نفس مطمئنّه، نفس آرام گرفته معرفي شده27ي آيه يا

نَّةُالنَّفْسئْطمْالم «.

راي فارغ از خود واژه  نفس، در قرآن تعابير جانبي ديگـري

11ي رعد آيهي در سوره. يابيم در تاييد ابعاد وجودي انسان مي

:آمده اسـت

و هيدنِ ييب أمَرِ اللّهلَه معقِّبات من خلَْفه يحفَظوُنَه منْ . منْ

و از پشت سـرش فرشـتگان تعقيـب او را از جلوي رويش

.كنند كه او را از فرمان خدا محافظت نمايند مي

گويــد ضــميرهاي علامــه طباطبــايي در تفــسير الميــزان مــي

يحفظَوُنهَ به انـسان بـر مـيي چهارگانه و هْخلَف ،هيدي ،َوله گـردد

آن،انـد اينكه قرآن فرموده از روبرو هم تعقيب كننده   حكايـت از

و بـدن مـادي محـسوس دا رد كه انسان تنها اين هيكل جـسماني

و نفـس كـه  و روح نيست؛ بلكه موجودي است مركـب از بـدن

و شعور دارد  و. اراده خلَفْه هم امور مادي ومنْ هيدي بينِ من پس

را جسماني را شامل مي  و هم امور مربوط روحي ما سـپس. شود

مي)ع( روايتي از حضرت علي  نمايد كه فرمودند هـر انـسان نقل

و روبرو حفظ مي  در ده فرشته دارد كه او را از پشت سر و كننـد

مي واقع دور انسان مي  گـردد تـا گردند؛ همانگونه كه ملك موكلّ

.)2( او را حفظ كند

و فلاسفه•  نفس از ديدگاه حكما

:فرمايد ملاصدرا در اسفار اربعه در تعريف نفس مي

به ماده دارد نفس جوهري است ذات« و در فعل نياز اً مستقل

و سـرانجام جـوهري اسـت و اجسام اسـت و متعلق به اجساد

به ابدان دارد كه تعلق تدبيري به ذات خود و قائم .)3(»مستقل

مي ابن :فرمايد سينا در كتاب شفا در اثبات وجود نفس

كه دانستن آن بر ما واجب است اين اسـت« نخستين چيزي

ر  به ثبـوت كه وجود نفس و پس از آنكه وجود آن ا ثابت كنيم

 اجـسامي گـوييم در ميـان تـوده. رسيد از توابع آن گفتگو كنيم

مي دسته و بينـيم كـه بـا اراده حركـت مـي اي از اجسام را كننـد

مي  و توليد مثل از تغذيه و اين امـور بـراي ايـن اجـسام نمايند

و  خـواص اجسام در ايني گرنه همها حيثي كه جسمند نيست

ماند كه در ذات ايـن اجـسام بـراي شركت داشتند پس باقي مي 
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».كارهاي مذكور مبادي ديگري باشد

: در تعريف نفس در همين منبع آمده است

مي« و بالجملـهو آن چيزي كه اين كارها از آن صادر شـود

به يـك  كه مبدأ باشد براي صدور كارهايي كه پيوسته هر امري

ميطريق عدم اراده نباشد  ».ناميم ما آن را نفس

رادلمفيد للمستفياي رسالهبابا افضل كاشي در  انواع نفـس

:شمارد ده قسم مي

نفـس.4 نفـس نبـاتي،.3نفس مزاجي،.2نفس طبيعي،.1

و كاتبه،.6نفس انساني،.5حيواني،  نفس فاكره،.7نفس عملي

.)4-5(روح قدسي.10نفس ناطقه،.9نفس حافظه،.8

جه به مفاهيم ذكر شده فلاسفه مراتبي مانند تخيل، تـوهم، با تو

و اخـتلاف  و محرك بودن بـراي نفـس قائلنـد حساسيت، متحرك

.)6(دانند كارهاي نفس را به دليل اختلاف در قواي آن مي

وجود قوا در نفـوس بـا تعريـف دانـشمندان فيزيـك از

مي"ميادين انرژي" كند كه در ذيل بـه آن پرداختـه مطابقت

.شده است

 نفس از ديدگاه فيزيك•

هـاي الكترومغنـاطيس باعـث گرديـد تـا علـم كشف ميدان

كه قدرت سـازماندهي  به شناخت موجوداتي موفق شود فيزيك

و خصوصيات روح را دارا هـستند  ي بـا توسـعه. دروني داشتند

كه ايـن تحقيقات راجع به ميداني دامنه ها در فيزيك ثابت شد

. از ماده هستندتر ها بنيادي ميدان

و ماكسول مفهوم ميدان را به ايـن مايكل فارادي، جيمز كلارك

ميآن. مقوله اختصاص دادند  هربار الكتريكـي در اطـراف: گويند ها

و تحت چنين شرايطي بار الكتريكـي خود نوعي تاثير ايجاد مي  كند

.كند مخالف در صورت حضور، اين نيرو را دريافت مي

اي در سال هـاي ميـادين انـرژين ميـادين بـا نـام هاي اخير

انـد كـه بـا ناميده شـده Bio fieldهاي حياتي هوشمند يا ميدان

از.)7(هاي علمي متعدد مورد تاييد قرار گرفتنـد آزمايش يكـي

در. باشـد پيشگامان اين مطالعات هارولد ساكستون بـور مـي  او

به درون تخـم  يكي از تحقيقاتش الكترودهاي بسيار كوچكي را

و دريافت كـه حتـّ قورباغه ي پـيش از آنكـه تخـم اي وارد كرد

به يك بچه قورباغه تبديل شـود و  قـادر،شروع به تقسيم كرده

كه قرار است به سلسله  اعـصابي است در آن قسمت از تخم

وي نتيجه گرفـت. تبديل شود اختلاف پتانسيلي را اندازه بگيرد

و كنتـرلؤيك ميدان حياتي مس  ول شـكل دهـي نظـام هـدايت

و در صورت نبـود آن، حيـات از بـين  اجزاء موجود زنده است

كه يك سـمندر مـرده در دسـتگاه بـور هـيچ مي رود به طوري

.)8(كرد پتانسيلي ايجاد نمي

 نفس از ديدگاه روانشناسي•

كارل گوستاو يونگ تعبير ناخودآگـاه جمعـي را بـه عنـوان

و در اين راسـتا مفـاهيم يك نوآوري در روانشناس  ي ابداع نمود

صور مثـالي، مفـاهيم كهـن، قالـب مثـالي در روانـشناسي وارد

يونگ معتقد است شخصيت هر فرد، مركب از چنـدين. گرديد

مي  كه جـدا از يكديگرنـد ولـي در يكـديگر واحد رواني باشد

كه عبارتند از :تاثير متقابل دارند

فر.2من يا خودآگاه،.1 ناخودآگـاه جمعـي،.3دي، ناخودآگاه

و آنيموس،.5ماسك يا پرسونا.4 .سايه.6آنيما

محتويات رواني ناخودآگاه جمعي با اصطلاح صـور مثـالي

و در آثار يونگ با نـام   آنيمـوس هـاي مختلفـي از جملـه آنيمـا

 اسـلاميي اند كه در احاديث فلاسفه هاي نفس مطابق با صورت

مي. شود مكرراً ديده مي كه سايه«: گويد يونگ  كسيي همانطور

مي كه رود با وجودي كـه انـسان در قالـب نرينـه در آفتاب راه

مي  او وجـود.»كنـد شود همواره حوا را با خود حمل مـي ظاهر

مي مونّ او آنيما را يـك سـرنمون. خواندث در روح مرد را آنيما

و واژه مي به معنـاي بـادي آن را از كلمهي داند  يوناني آنيموس

او معتقد است آنيما بخش زنانه يا ناپيـداي. روح گرفته است يا

هـيچ مـردي داراي«: كنـد او تاكيد مـي. دهد روح را تشكيل مي 

 مردانـه نيـست بلكـه همـواره در وجـودش خصوصيات كـاملاً 

نماد اين خصوصيات در فيزيولوژي بـه. خصوصيات زنانه دارد

ي مردان حتّ.هاي زنانه موجود قابل اثبات است صورت هورمون 

كه غالباًي بسيار مرد هم روحيه » زنانه«به خطا عاطفي لطيفي را

ايـن. نامند به صورت ظريفي در وجـود خـود پنهـان دارنـد مي

كه مردان به يـاري آن فطـرت تصوير كلي از زن باعث مي  شود

مي  از. يابند زنان را در كه خودش را البته براي مرد دشوار است

و مهـم امـ،ا آنيما نامرئي است آنيما تميز دهد زير  ا وجـود دارد
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پي ببرد به اين تمايز كه مرد بتواند ».است

اي خود مختار اسـت؛ زيـرا معتقـد آنيما از ديدگاه يونگ عقده

و از او  است كه بايد آنيما را شخصيتي خود مختار در نظر بگيـريم

 آنيمـا را تعـين آثـار پس بايد نخـست. هاي شخصي بكنيم پرسش

 را دريابيم، چون آنيما هـم آثارو محتواي نهفته در پس اين بخشيم

ازه مـييخوب است هم بد، بنابراين محتوياتي كه ارا كنـد نمـودي

و متضاد طبيعتش را به همراه دارد .اين تجلي مضاعف

آن« كه من روان زنانه واجد عنصري است نظير آنيماي مرد

مي  ط اين عنـصر اصـولاً. نامم را آنيموس بيعـت عـاطفي داراي

بخش خود آگاه زن بـا. نيست؛ بلكه عنصري است شبه عقلاني 

مي بخش احساسي  و درسـت تر مرد تطبيق كند نـه بـا ذهـن او

كه در مرد آنيماي منفي عبارت از وابستگي پـست  تـر، همانطور

هـاي پر از عاطفـه؛ آنيمـوس منفـي در زن عبـارت از قـضاوت 

س مثبـت بوجـود تر يا عقايد است، هرچند تجلـي آنيمـو پست

به زندگي استي آورنده .)1(» نگرشي روحاني

 قرآن مجيدومفاهيم نفس از ديدگاه روانشناسي يونگ•

و آنيمـوس دقيقـاً منطبـق بـا مفـاهيم و مفاهيم آنيما  قـرين

:متعلقات آن در قرآن مجيد است

قرَيِناً فسَاء قرَيِناً َله يكنُِ الشيطنُ من آيي سوره(و )38يه نساء،

و بـه آنان كه اموال خود را بـه قـصد ريـا مـي« بخـشند

و چه  و روز قيامت ايمان ندارند شيطان قرين ايشان خداوند

.»قرين بدي

لَه شيطناً ذكرِْ الرَّحمنِ نُقيَض قـَريِنٌو من يعش عن لـَه وَفه

هركه از ياد غافـل شـود شـيطان«).36ي زخرف، آيهي سوره(

ميقرين  ».گردد او

يدعن كانَ فى ضللَِ بلَك و تُهَا أَطغيم ربناَ قرَيِنُه ي سـوره(قاَلَ

مي«).27يق آيه بـار الهـا مـن او را بـه طغيـان: گويد قرينه او

.»نكشيدم بلكه خود در گمراهي فنا شد

مي يابيم :از آيات مذكور نكات ذيل را در

و ممك� ن است شيطان باشد؛قرين يك وجود نفساني است

و مونث� و قرينه موجودات مذكر آن قرين هـا سـخن انـد؛

و مــي مــي و قــرين جوابگــوي گوينــد تواننــد وسوســه كننــد

.پروردگار است

و قرينه جلوه در هايي از نفـس مـي مسلماً قرين باشـند كـه

اشان اثبات گرديده؛ هرچند بـه هاي علمي آثار وجودي پژوهش

ه  و كاربردي دليل عيني نبودن پديده نوز در روانپزشكي نهادينه

.نشده است

 هاي عصب شناختي پژوهشو تطبيق مفاهيم نفس•

و ارتبـاط آن بـا آگـاهي به جراحـي تفكيـك مغـز در ذيل

 1981در سـال. شـود پرداخته مـي) عقل-نفس( دوگانه در مغز 

و اعـصاب از دانـشگاه كاليفرنيـاي روجر اسـپري جـراح مغـز

شدي جايزهي جنوبي برنده  زيرا اثبات كرد جريان آگاهي. نوبل

و مستقل است در نيمكره  و راست دوگانه اين جراح. هاي چپ

براي جلوگيري از حملات مكرر صرع بيماران غيرقابـل كنتـرل 

و مغـز را در  با دارو بخش بزرگي از كورپوس كالوسوم را قطع

لـين گـروه از مغزهـاي شـكافته در اين او. حقيقت تفكيك كرد 

ع  به يك سيستم آزمايشي قابل ملاحظه دسترسـي پيـدا شده لم

 وجود دو قلمرو جداگانه از آگاهي Sperryهاي كرد زيرا آزمون 

 مغـزي ظاهرا هيچ يك از دو نيمكره: يا شعور را آشكار ساخت

ها در دو سر متفاوت از اعمال آن ديگري خبر نداشتند گويي آن

.)9( از هم قرار دارند

بــا دو صــدا پژوهــشگران دانــشگاه در مغــز شــكافته شــده

كورنل، ابزار آزمون ايده آلي را بـراي بررسـي حـالات تنـاقض 

به يك طـرف پـرده پيـامآن. تجربي پيدا كردندي ايجاد شده  ها

به طرف ديگر پيام» خنده« و» ترش رويي«و را منعكس كردنـد

كند با قسمتي از دهان بخندد در حـالي ديدند كه بيمار سعي مي 

ميكه قسمت  ايـن آزمـايش اثبـات.)9(كند ديگر صورت اخم

كرد دو شخص يا دو خويش در يك شخص وجود دارنـد كـه 

.ي ممكن است با هم سازگار هم نباشندحتّ

و همكــاران اســپري در تحقيقــات مغــز يكــي از محققــان

:گويد شكافته شده مي

آن« كه مغز عادي دارنـد دو سـيلان بـا جريـان در سر هايي

ميآن. وجود دارد موازي آگاهي  ا امـ،گويند ها با يكديگر سخن

چه كانال چه فاصله از و در  زماني ما در اين مورد هـيچي هايي
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 راسـتي اين تحقيقات همچنين ثابـت كـرد نيمكـره. دانيم نمي

به طور كلـي». چپ عقلاني استيو نيمكره]نفساني[ عاطفي

:اسپري نتيجه گرفته است كه

وي»من«اعجاز روزمره« ك ويژگي بالنده برخاسته از كل است

تواند يـك وجـود نوخاسـته بـالاتر اينكه آگاهي دو جانبه عادي مي

 افكـار مـا از سـطحي تلقي گردد كه به عنوان نيروي جهت دهنـده 

ميي آگاهي دو نيمكره و چپ فراتر .»رود راست

و شـناختي هـاي عـصب مفهوم تثليث مغز در پـژوهش•

 اسلاميي تثليث نفس در فلسفه

مغـز يـك نـوزاد» نظـر رفتـار گرايـان«با توجه به اينكه در

و سـاده اسـتي لوح يـا صـفحه«انساني نظير يك  كـه» سـفيد

مي  و تمام رفتارهاي تجربه تواند هر متني را بر روي آن بنويسد

مي انساني اكتسابي يا آموختني  كند اگر تمـام اند، مك لين سوال

پ  و رفتارهاي انساني اكتسابي است س چرا به رغم تمام هـوش

و رفتارهاي معين شده آني ذكاوت  فرهنگي، ما هنوز هم تمـام

كه حيوانات دارند انجام مي و پاسخ مـك لـين كارهايي را دهيم

.طبعاً وجود مغز سه واحدي است

كه يك دانشمند عـصب و كاشـف سيـستم مك لين شـناس

كه تحوله دادياي ارا ها نظريه ليمبيك در مغز است پس از سال 

هايبه نظر مك لين، انسان. اساسي در شناخت مغز ايجاد نمود

صـاحب يـك، هاي نئوكورتكس متمدن خود كنوني در زير لايه 

و يك مغز بر جاي مانده از  مغز به ارث رسيده از اجداد خزنده

سه نوع مغز، در يـك مغـز واحـد. پستانداران عتيق هستند  اين

ا« كه سه كامپيوتر زيستي، و مـرتبط نظير ز درون به هم متـصل

مي»هستند و هـوش خـاص كنند، ام، كار ا هر يـك بـا ذكـاوت

و به خود، احساس خاص خـود از زمـان خود، ذهنيات مربوط

و حافظه خود و خاطره .مكان

كه به البته، بخش كاملاً مشخص انساني نئوكورتكس است،

و پدر تفكـرات انتزاعـي«قول مك لين  .اسـت» مادر اختراعات

و درون نگري، گذشته آينده هـايه نگري برخي از فـرآورد نگري

طـور هاي پيشاني كورتكس، همان لوب. اين بخش از مغز است 

انـد، بـر برخـي از وجـوهكه برخي از دانشمندان پيشنهاد كـرده 

و» خداي گونه بودن«يو يا حتّ» انسان بودن«اساسي  حاكميـت

از. سيطره دارند  ي دانـشمندان رشـته خانم كانديس پرت، يكي

مي«: گويد اعصاب مي و اگر بـشر اگر خدا با انسان صحبت كند

هـاي كند، همانا اين گفتگـو از طريـق لـوب با خدا صحبت مي 

مي  گيـرد كـه فرونتال كورتكس، يعني آن بخش از مغز صورت

و تحول زيستي را تجربه كرده است .)9(»جديدترين توسعه

م ليمبيـك يـا مركـز قرارگـاه مغز پستانداران قديمي در سيست

و عواطف قرار دارد در. فرماندهي احساسات كار سيستم ليمبيك

و تلـذذ جنـسي،  اطراف چهار عمل، يعني تغذيه، تخاصـم، فـرار

وي بـالاخره، مغـز قـديمي خزنـده در سـاقه. زنـد دور مي   مغـز

در. ساختارهاي اطراف آن قرار دارد پس در طي تحـول زيـستي،

 قديمي، ساختارهاي جديد مغـز پـستانداراني اطراف مغز خزنده 

و سپس مغز انسان شكل گرفته ما. اند عتيق وجود اين سه مغز در

 ها رفتارهاي متفاوت به تناسب خصوصيات هر يك از آنهـا انسان

مي.ستا توان گفت سه نوع ذهنيتي كـه در درون مـا در مجموع

و اغلب با يكديگر در تع .)9(ارضندوجود دارد از هم مجزا بوده

در مفهوم تثليث مغز در عصب• شناسي با نفس حيـواني

 احاديث 

و بارها ثبت شده كـه رؤيت نفس حيواني در احاديث بارها

به  مييكدر اينجا :كنيم مورد اشاره

آنا«� ين از مقام صديقين است كه كسي از اين سر شهر تـا

و هـيچ  به صـورت بـاطني ببينيـد و همه را سر شهر برود

و دم بر نياوردتغيير به كسي ندهد .)10(» حالتي نسبت

و متعلقات آن با نتيجه• هاي انجام پژوهشي مفهوم نفس

 سازي تصاوير موجودات غيرارگانيك شده براي مستند

كه عكاسان تصاوير شبح ماننـدي را بيش از يك قرن است

مي  و مبهمـي در كنـار. كنند ثبت براي مثال تصاوير نيمه روشن

و قبرستان آرامگاه هـاي درخـشان در محـل هـا، حـضور ابـر ها

و يـا احضار روح، دواير نوراني كـه در جنگـل  هـا در حركتنـد

ي حتـّ. انـد هاي نوري كه در اطراف افراد در حال گـردش هلال

و تخصـصي انجـام كه عكاسي از روح را بسيار جـدي كساني

مي مي پذيرند كه در اغلـب مـوارد تـصاوير اشـكال فنـي دهند،

و يـا خطـاي ديـد اسـت دا مـسلماً عكاسـان خبـره تـوان. شته
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.)11(هاي سـاختگي از عكـس واقعـي دارنـد تشخيص عكس

در ايـن هـاي عكاسـي پـژوهش بـراي Joe Nickellفردي به نام

،) Barry Taff( بـري تـاف.)12(ه اسـت نمودزمينه كتابي تاليف 

 سـال اخيـر در بررسـي50روان پزشكي كه نقـش مهمـي را در

و در اين زمينه صاحب نظـر رد متعدد اين نوع عكس موا ها داشته

 كـه در تـاف. درصد اين موارد واقعيت نـدارد95گويد است مي 

و بيـشتر نمـو مـورد را بررسـي 4000چهل سال اخير بيش از ده

از. بررسي رد شدندي ها در مرحله آن و تحقيق40پس  سال كار

ا ين پديده غيـرممكن در اين زمينه، وي معتقد است مستندسازي

.باشد، زيرا تكنولوژي امروز در حال پيشرفت است نمي

و نفوس در آمـوز هـايهباور به وجود موجودات ملكوتي

حـال آنكـه وقتـي پـاي. خـورد تمام اديان الهي به چشم مـي 

مي تحليل آيد بسياري از دانشمندان وجـود هاي عيني به عمل

 اين انكار، انكار ابعـادي نتيجه. ها را باور ندارندو تاثيرات آن 

هـا اسـت كـه بـا متـون دينـي، اي از اعتقادات انـسان گسترده

و عـصب  شناسـي احاديث، متون فلسفي، عرفاني، روانشناسي

از پس بـه نظـر مـي. مطابقت دارد  رسـد بـا تـصوير بـرداري

موجودات غير ارگانيك، اين واقعيات تبـديل بـه علـم اليقـين 

و اساســي در ايــن مــستند ســازي، تحــ. شــوند مــي ول عميــق

را مديريت روانپزشكي غربي ايجاد مـي  و نگـرش دينـي كنـد

و غير قابل تشكيك مي . بخشد ابعادي نو

 منابع

و دين روان: يونگ كارل،گوستاو.1 ـ فرهنگي. فواد، روحاني: ترجمه.شناسي .1386، تهران،انتشارات علمي

حسديس،ييعلامه طباطبا.2 ي حـوزهني مدرسـي جامعـه.11.ج. باقر محمدديس،ي همداني موسو: ترجمه.زاني المري تفس:ني محمد

.475،1387:ص، قم،ي قم، دفتر انتشارات اسلاميهيعلم

و دو باب او. اسفار اربعه:)صدراملا(مي محمدبن ابراه،يرازيشنيصدرالد.3 و ماه:مل ،ي خواجـو:ي ترجمـه. نفستياحكام نفس

.1383،رانته،يمولانتشارات. محمد

.1388تهران،،ريكبريامانتشارات.مي ابراه، دادجو:ي ترجمه. از كتاب شفااتي اله: بن عبدااللهنيحس،نايس ابن.4

حس،كاشاني.5 .1363، تهران،يضيفيچاپ مصطف.دي للمستفدي رساله المف: باباافضلني محمدبن

ع.اپ اولچ.ي اسلامي فلسفهاتيكل:ني غلامحس،يآهن.6 .1362،تهران،يلمانتشارات
7. Oschman JL. Energy Medicine: The Scientific Basis. 1 edition. Londen: Churchill Livingstone; 2000. 
8. Sheldrake R. The Rebirth of Nature: the greening of science and God. New York: Bantam Books; 1991.  

م:هوپر جوديت، ترسي ديك.9 .1376انتشارات قلم،.مي ابراه،يزدي:ي ترجمه.يغز، مغز جهان سه پوند جهان شگفت انگيز

.1382،قم دليل ما،انتشارات. خراساني قزويني مجتبي شيخ قرآني متأله: محمد علي،رحيميان فردوسي.10
11. Boyle A. Chasing phantoms on film. [Online]. Available from: http://cosmiclog.msnbc.msn.com/ 

archive/2008/03/21/794269.aspx [Accessed 29rd May 2010]. 
12. Nickell J. Camera Clues, A Handbook for Photographic Investigation. Lexington: The University Press of 

Kentucky; 2005. 
 




